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  چكيده
انتقادي دربارة جايگاه انسان و عجين شدن او با مسائل ديني و موضوع  -نوشتار حاضر پژوهشي است تحليلي

نوع بشر در دو اثر بزرگ ادب پاداش، عقوبت، رستگاري و نجات  :مباحثي مانند ،علاوه بر اين. نافرماني و عصيان
هاي  اشعار و انديشه. ميلتون مورد بحث و تأمل تطبيقي قرار گرفته است» بهشت گمشدة«مولانا و » مثنوي«جهان 

مولوي يكي از چند شاعر برتر زبان فارسي و جهان به شمار . مولانا در ايران و جهان قبول خاص و عام يافته است
وي را بزرگترين » ةبهشت گمشد«دانند و ز بزرگترين شاعر انگليسي، پس از شكسپير ميآيد؛ عموماً ميلتون را نيمي

هاي جديد سروده شده و انساني است كه به زبان -هاي الهياين اثر از بزرگترين حماسه. منظومة داستاني انگليسي
نگارنده در . دار استو ريشهمقايسة اين دو اثر حتي در يك زمينه مقايسة سخن و انديشة دو ملت و دو فرهنگ كهن 

كوشد تا با بررسي وجوه مشترك و متضاد اشعار اين دو شاعر بزرگ در موضوع انسان، خدا، شيطان و اين مقال مي
  .اي تحليلي و انتقادي در اين راستا دست يابدجهان و تحليل هر يك، به مقايسه

  
  ديكليي ها واژه
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  مقدمه
نگارنده سعي دارد با مبنا قرار دادن  هدر اين مقال

ميلتون و مقايسة وجوه مشترك آن » ةبهشت گمشد«
هاي مولانا به ماجراي نخستين انسان و با انديشه

نافرماني وي، رويكرد ديني هر يك و سرانجام پايان 
  .متصور شده براي نوع بشر را به تصوير كشد

از ماجراي نخستين نافرماني انسان  بهشت گمشده
حكايت دارد و از ميوة شجرة ممنوعه كه با طعم 
مرگبارش بهشت و سعادت از دست رفت، و مرگ و 

قلمرو جغرافيايي اين منظومه سراسر . غم به جهان آمد
ميلتون در . كائنات، و بويژه بهشت و جهنم است
ها و اشعار سرودن بهشت گمشده به معارف، افسانه

او . هاي ميانه و دوران رنسانس نظر داشتهن و سدهكه
كتاب مقدس، تلمود، در طرح و ساختمان اثر از 

، تراژدي يونان كهن، رنسانس ايلياد، اوديسه، انئيد
سود برده است؛ ... ايتاليا و آثار فرانسوي و انگليسي و 

البته اين چنين اشارات و تلميحات بسيار به منابع 
معارف، نه براي آرايش صرف اساطيري و   -تاريخي

 هبهشت گمشد. كلام، كه بخشي از بافت منظومه است
حماسة عظيمي است در قالب شعر سپيد كه جزء 

هاي جهان است كه از دانشي نادرترين منظومه
ترديد ثمرة كشاكش و گسترده سرشار شده و بي

هاي تحولات دروني ميلتون به عنوان يك وارث سنت
تراويك، (ر مؤمن نيز هست رنسانس و يك پيرايشگ

1373 :1007-1005.(  
 از اين حيث بهشت گمشده با اشعار مولانا جلال

عارف نامدار مشرق زمين، كه در  ،الدين رومي
اي در اش انسان را گمشدههاي درونيكشاكش غليان

و رانده شده از مأوا و مأمن امواج متلاطم دنيا 
در . تداند، قابل مقايسه و بررسي اساش مي اصلي

مولانا بنايي ساخته است كه در و ديوارش «حقيقت 
دهد و به همين دليل، دردآشنايي كه بوي خداوند مي
هاي عمر خود را در  بهترين لحظه ،شودبا او همراه مي

جستجويي كه ني نالان . كنداين همراهي جستجو مي
دهد و انسان را بيقرار و مولانا با زباني آتشين سرمي

اگر آثار او شرح شكايت جدايي . سازدبيقرارتر مي
باشد، ) نيستان(از حضور محبوب خويش ) ني(انسان 

پس او همه جا از انسان و پيوندش با خداوند سخن 
  ).7-6: 1377نصر اصفهاني،(» گويدمي

عقايد ملل بافرهنگ، چه آنان كه به اصطلاح اهل «
اند و به خداي ازلي و ابدي، حي قيوم، قادر كتاب

و به عالم ديگر ايمان دارند، و چه آنان كه به يگانه 
هيچ دين و مذهبي پايبند نيستند و نيز ملل هوشمند 
باستاني كه در گذشتة بسيار دور، معتقد و دلبستة به 

هاي اساطيري خود بودند، در اين قهرمانان و الهه
مسأله كه نخستين آفريده يا موجود دوپاي سخنگو و 

مشي و «يا » آدم و حوا«باشعور و به عبارت ديگر 
كي و چگونه آفريده شده ... و » كيومرث«يا » مشيانه

» داروين«يا بر فرض صحت نظرية تحول و تكامل 
خود به خود موجود شده است، يكسان و يكنواخت 

  ). I_II :1383ميلتون،(» نيست
يهوديت و مسيحيت و اسلام، در اين كه پيش از 

چ چيز با او خدا بود و هي«آفرينش آسمان و زمين 
بر مشهور  آوايند؛ ليكن در تورات كه بناهم» نبود

قديمترين كتاب آسماني اديان ابراهيمي است، 
آفرينش آسمان و زمين را در دو روز نخستين از شش 
 ؛روزة دوران آفرينش معين كرده است و خلقت انسان

يعني آدم و حوا در ششمين روز آفرينش اتفاق افتاده 
اي به اين مسأله نه تنها اشاره مقرآن كريدر . است

بلكه از بررسي آيات مختلف مدت زمان  ،نشده است
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نامحدود و نامعيني فاصله ميان خلقت آسمان و زمين 
و آسمانيان و زمينيان تا خلقت بشر خاكي يا آدم 

ه حكيم كشود؛ چنان اشرف مخلوقات استنباط مي
 اين روند آفرينش شاهنامهابوالقاسم فردوسي نيز در 

  : كندرا بدين نحو بيان مي
  تي برآورده اندـو را از دو گيـت

  انجي بپرورده اندـدين ميـبه چن
  ارـرت، پسين شمـن فطـنخستي

  تويي، خويشتن را به بازي مدار
  .)III: همان(                                            

بنياد تخيل مواج و محور «به ذكر است كه  شايان
اش، همان ميلتون در سرودن منظومهانديشة سيال 

آفريده شدن آسمان و زمين در دو روز نخستين و 
خلق آدم در ششمين روز خلق عالم آفرينش است؛ 
ليكن از ديگر سو آنچه در نظر ميلتون بيشتر اهميت 
دارد و قصد اصلي و محرك واقعي او در سرودن اين 
منظومه همان است، تعظيم و تقديس حضرت 

به عبارت . است» تثليث«أييد و اثبات و ت) ع(عيسي
كه  انجيل يوحناديگر، تفسير و تأويل اولين جملات 

در ابتدا كلمه بود، و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا «
همه چيز به «و » و همان در ابتدا نزد خدا بود» «بود

واسطة او آفريده شد و به غير از او چيزي از 
تقاد مسيحيان به يعني بيان اع ؛»نيافت موجودات وجود

است، به عنوان ) ع(ازلي و ابدي بودن حضرت عيسي 
اي كه همواره در نزد خدا بوده و از پسر خدا يا كلمه
  ).XXIII_XXIV: همان(» او جدا نبوده است

از » انسان«و » خدا«تقابل  ،در اين دو منظومه
. شودحاصل مي» انسان«و » االله«ارتباط اساسي ميان 

بلكه تنها  ،نه تنها برترين موجود» االله« قرآنبه گفتة 
با تمام » موجود«موجود شايستة ناميده شدن به نام 

معني اين كلمه است كه در سراسر جهان هيچ چيز 
جهان قرآني از لحاظ . تواند متقابل آن باشدنمي

خدا درست . وجودشناختي، جهاني خدا مركزي است
در مركز جهان هستي است و همة چيزهاي ديگر، 

در  ،هاي او و بنابراينساني و غير انساني، آفريدهان
تر از او قرار نهايت پايين سلسله مراتب هستي بي

هيچ چيز مقابل و معارض با او  ،بنابراين. اندگرفته
است  قرآنايستد و خدا والاترين كلمة كانوني در نمي

شناختي مستولي است؛ هاي معنيكه بر همة ميدان
اي آفريده» انسان«هاي آفريده ليكن در ميان همة چيز

چندان اهميتي براي آن قائل شده كه  قرآناست كه 
توجه ما را نسبت به آن به اندازة توجه به خدا جلب 

شناسي و  انسان و طبيعت و رفتار و روان. كندمي
وظايف و سرنوشت او، در واقع، همان اندازه از 
اشتغالات مركزي انديشة قرآني است كه مسألة خود 

گويد و انجام آنچه خدا هست و مي. دا چنين استخ
به صورت عمده در ارتباط با انسان كه  ،دهدمي

دهد طرح چگونه در برابر آن واكنش نشان مي
اي اهميت تصور و مفهوم انسان به درجه. شود مي

دهد كه به  دارد كه دومين قطب اصلي را تشكيل مي
: ك.ر(» ايستدروي قطب اصلي، يعني تصور خدا مي

  ).92-91: 1361ايزوتسو،
  جايگاه خدا و نگرش بدو

ميلتون در عين حال كه خداوند را پدر آسماني 
نامد و به نقش آفرينندگي و خالق بودن وي اشاره  مي
او را قدرتي حاكم، قادري توانا، فاتحي پيروز،  ،كندمي

الشأن، پادشاهي قدرتمند و فرمانروايي جليل و عظيم
. دهدمطلق و بلامنازع لقب ميقادري  ،در يك كلام

 ؛كنندخالقي كه همگي مخلوقات او را پرستش مي
كوهمندش در هر سو مشاهده قادري توانا كه آثار ش
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نظير و همتاي عالم هستي كه بيساختار بي .گرددمي
از آن اوست و فرمانروايي جليل نشسته بر  ،زيباست

ر ها، گاه ناپيدا و گاه آشكار كه حتي دفراز آسمان
ترين آثار و مصنوعاتي كه آفريده است، برايمان پست
پادشاهي قدرتمند كه هيچ كس قادر ! شودگر ميجلوه

به آزردن و نابودي او نيست و هيچ كس توانايي 
همو كه ! اش را نداردمحدود كردن قلمرو فرمانروايي

بخش قادري مطلق است و آفريدگار سرآغاز و پايان
شي نسبت به خدا از چنين نگر... همة چيزهاست

منظر آيين پروتستان نوعي جبر و تحكم را يادآور 
ها محكوم به قدرت اي كه انسانبه گونه ؛شودمي

لايزالي الهي هستند و ملزم به رعايت آنچه از نزد 
تركيب «. پروردگارشان برايشان مقدر گرديده است

اي نيست، عبارتي تركيب محتاطانه» حاكم مطلق«
آميز دارد؛ چنين ريبنده و مبالغهاست كه ظاهري ف

تعبيري توصيف كنندة كسي است كه قدرتي نامحدود 
دارد، برتر ازهمة كسان ديگر و مستقل از هر چيز و 

آورد و پيش مي ،هر كس هرآنچه را بايد پيش آيد
  . سازد همه چيز را مقدر مي

هايي است اين تعبيرها و مفاهيم ناشي از بدفهمي
مطلق خداوند در ذهن  كه از مفهوم حاكميت

ها ريشه دوانيده است، در صورتي كه پروتستان
حاكميت مطلق خداوند در نگاه اول به معني آزادي 

اي كه خدا حاكم مطلق خداست در عمل؛ به گونه
است و در رفتار و اعمال خود تابع ما يا كس ديگري 
نيست، او آزاد است كه در برابر ما بر طبق خواست 

و  ،خواهيمنه برحسب آنچه ما مي ،خود رفتار كند
با مشيت او سازگار  ،دهدآنچه خداوند انجام مي

مفهوم حاكم مطلق بودن خداوند  ،در حقيقت. است
تواند اين است كه وي در خدا بودن آزاد است و نمي

مفهوم . به تصوري كه ما از خدا داريم ،محدود باشد
 ،شود ديگري كه از حاكميت مطلق خدا استنباط مي

اين نكتة ظريف است كه ايمان داشتن به حاكميت 
؛ مطلق خدا ايمان داشتن به پابرجايي عشق اوست

  : سرايندها چنين ميه كالونيستچنانك
  ك استـخداي سرور ما ني

  رحمتش همواره پابرجاست
  عانه به قوت خود باقي استـحقيقت وجودش قاط

  و در گردش روزگاران همواره دوام خواهد داشت
مؤمن و معتقد كه با مضمون زندگي مسيحي 

آشناست و آن را در زندگي و مرگ و رستاخيز عيسي 
ها چنين ديده و شنيده، از اين آشفتگي) ع(مسيح 
يابد كه سمت و سو و هدفي در كار است و درمي

شود حتي هنگامي مضمون اصلي همواره نواخته مي
هاي خود او به دشواري آن را تشخيص كه گوش

رحمتي كه  ؛خدا نيز همواره پابرجاستدهد؛ رحمت 
شود و بر هر چيزي تقدم از افاضة عام او ناشي مي

نكتة آخر اينكه دربارة حاكميت مطلق خدا بايد . دارد
چون و چراي حاكم مطلق وجودش را گفت عشق بي

اي كه كسي كه از به گونه ؛كنددر چاكري ابراز مي
گان دهد كه از همرضايت مي ،همگان والاتر است

ها ها و مكانتر شود، كسي كه بر همة زمانپست
در وجود كسي تجسم يابد كه  ،راندفرمان مي

ش محدود به زماني خاص و مكاني خاص ا زندگي
گونه براي ما حاكميت مطلقش  حاكم مطلق اين. است

دهد كه آنچه هست كند و به ما نشان ميرا نو مي
يت حاكميت مطلق قدرت عريان نيست، بلكه حاكم

 ،مطلق رحمت و عشق است، حاكميت مطلق خدا
عشقي است پرجنب و جوش، گرم، كه به لباس 
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: 1382مك آفي براون،: ك.ر(» خدمتگزار درآمده است
171-175.(  

ناگفته نماند كه در مذهب پروتستانيسم به قدري 
دانند كه هرگز برتري قوت مطلق را از آن خداوند مي

ن كليسا را اصلاح توانند مدعي باشند كه آنانمي
كنند يا عامل نوسازي آنند و اصل نوسازي مداوم  مي

  . به دست خداوند امري مسلم فرض شده است
مردم دنيا، بويژه روحانيان مسيحي « ،علاوه بر اين

ما، همواره سعي دارند خداي متعال را با تصويري 
اما خدايي كه  ،بسيار قدرتمند در نظر مردم جلوه دهند

ما ترسيم كرده است، همواره در شكل ميلتون براي 
 ؛گرددپدري خلاّق، قاضيي دادگر و عادل ظاهر مي

خدايي كه انتقامش هرگز از رحمت و شفقتش پيشي 
گيرد و هرگز براي ممانعت از آزادي بشري، از نمي

اين » ميلتون«گويي در نظر . نمايدجبر استفاده نمي
 انديشة مسيحيت قديم است كه بر مبناي الهيات

). 212: 1383ميلتون،: ك.ر(» دشو تصحيح مياسلامي 
الدين رومي بر اين در حالي است كه مولانا جلال

طبق نظر مشهور اسلام معتقد به حاكميت ارادة مطلق 
الهي است و ارادة انسان را در طول اراده و اختيار 

اي كه باز قادر متعال، خداوند به گونه داند؛ مي خداوند
درنگ انجام هر آنچه را بخواهد بيبه نحوي كه  ؛است
يعني دست او بسته نيست و هيچ چيز او را . دهدمي

  .سازدمحدود و محصور نمي
  لي هوا و نار راـگر كند سف

  ور ز گل او بگذراند خار را
  حاكم است و يفعل االله مايشاء

  زد دواـگيـن درد انـاو ز عي
  لي كندـگر هوا و نار را سف

  ...ندتيرگي و دردي و ثفلي ك

  نيست كس را زهره تا گويد كه چون
   ته خونـبس جگرها كاندرين ره گش

  1618-20دفتر دوم، ب   
  او به صنعت آزر است و من صنم

  ومـازدم من آن شـي كو سـآلت
  مـمه كند آبي دهـشـگر مرا چ

  ...د تابي دهمـور مرا ناري كن
  گر مرا ماري كند، زهر افگنم
       ور مرا ياري كند، مهر آگنم

  1685-89دفتر پنجم، ب  
  و نگرش بدو) آدم و حوا(جايگاه انسان 

دو تن از آن موجودات، با شكلي به مراتب «
قامتي بلند و ايستاده، راست همچون  تر، با شريف

قامت خدايان، آراسته به وقار و متانتي ذاتي، در 
برهنگي با عظمت و شكوهمندي و با ظاهري كه 

اختياران هر چيز است؛ نعمتان و صاحب  زيبندة ولي
در نگاه ... رسيدنددر چنان وضعيتي به نظر مي

خالق فرهمند و  ،ملكوتي آنان مظهري از نور مطلق
الشأن به همراه حقيقت و شعور و خرد و پاكي عظيم

 و آن دو موجود يكسان نبودند... درخشيدخالصانه مي
به همان اندازه جنسيت آنها مشابه نبود؛ او براي تعمق 

شجاعت شكل گرفته بود و آن ديگري براي لطافت و 
و جذابيتي شيرين، او تنها براي خدا بود و آن ديگري 

: 1381ميلتون،(» ! ...تنها براي خداي متجلي در اولي
700-701.(  
نوشتار فوق توصيفي است كه ميلتون از آدم و  
آورد؛ و چه هاي آفريده شده مينخستين انسان ،حوا

دارد و حوا به خداوند را بيان ميزيبا شباهت آدم و 
افكارم با شگفتي و ناباوري بدانها «: گويدچنين مي

توانم بدانها دل بندم، بس كه مي. وابسته مانده است
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» ...شباهت الهي در وجود آنان تا اين حد شديد است
وي در بهشت گمشده وجود همة ) 703: همان(

ر فرشتگان و حيوانات و موجودات ريز و درشت ديگ
. انگاردرا بدون شاهكار اصلي خلقت، بيهوده مي

بخش همة آنچه تا به حال آفريده شده، گويي پايان
نه خميده و نه از نوع حيوانات «انسان بود؛ موجودي 

مند از و نه چون ساير موجودات جاندار، بلكه بهره
قداست شعور وسلامت ذهن، با قامتي راست و 

مت گمارد و بر جبيني آرام كه به شناسايي خود ه
موجودي بزرگوار و بخشنده ! سايرين حكومت كند

توانست از اينجا با آسمان ارتباط برقرار سازد و كه مي
شناسي و سپاس خود، به درستي  همزمان در اوج حق

دريابد خير و بركتش از كدامين نقطه نازل شده است 
و با قلب و آواي باطني و ديدگاني كه خالصانه و 

ان بدان عالم بالا خيره شده باشد و سرشار از ايم
العالميني كه وي را راهبر و اشرف همة خداي رب

مخلوقاتش كرده بود، پرستش كند و او را تسبيح 
  ). 881-880: همان(» ...!گويد

اي زادة آسمان را شعلهميلتون اين نخست ،آري
داند، نور درخشان از جوهري فروزان و ازلي مي

ابديت اينچنين در موجودي  مطلق خداوندي در تمام
ميلتون پس از ذكر  ،علاوه بر آن! حضور نيافته است

نافرماني و عصيان و غرور و خودپسندي شيطان كه 
بشر را  ،كندفرشتگان ديگر را نيز با خود همراه مي

داند، به  مهمترين عامل لذت و خشنودي خداوند مي
اي كه اين بشر تازه آفريده شده بيش از همه گونه

گيرد و ورد لطف و عنايت ذات اقدس الهي قرار ميم
العاده را براي او هاي خارقخداي متعال همة پديده

به دنبال  ،فرمان داده و آفريده است؛ و در نهايت
ن درگاهش هايش از فرشتگان و مقرباسرخوردگي

بخشد و وي را فرمانفرماي انسان را قدرتي تام مي
ند و تا آنجا پيش كهمة فرشتگان حامل عرش الهي مي

رود كه هيچ موجود ديگري حق جانشيني وي را مي
دارد كه اگر ميلتون در ادامه اذعان مي! نخواهد داشت
بتواند به راستي و حقيقتاً  اللهي خليفةآدمي در مقام 

موجب لذت و خشنودي پروردگارش گردد، آنگاه 
يقيناً خداوند مقامي الهي به مخلوقش عنايت خواهد 

او را به هر ميزان از همدلي و وحدتي كه بدان نمود و 
در اينجاست كه برتري ! بخشدارتقاء مي ،مايل باشد

به ... هام آدم اسماء كلّعلّانسان و دانش لدني وي با آية 
  : گيرد هاي ميلتون رنگ مي رسد و با گفتهاثبات مي

گفت، همچنان كه او سخن مي«در اين نگرش 
به دو نزديك آمدند؛ همة حيوانات و پرندگان دو 

آميز، زانو بر زمين نهادند  متواضعانه و با حركاتي تملق
نام آنها را همچنان . و هر پرنده بر بال خود فرود آمد

راندم و به خوبي گذشتند، بر زبان ميكز مقابلم مي
بس عظيم بود دانشي كه (كردم طبيعتشان را درك مي

موده ناگه خداي متعال به هوش و شعور من عطا فر
و در اينجا نقطة تحير آدمي را در برابر تجلي !) بود

كشد؛ اما الهي معبود خويش به زيبايي به تصوير مي
در بين اين موجودات آنچه را هنوز در جستجويش 

سرانجام بدين شكل خطاب بدان ... يافتمبودم، نمي
با چه نامي بنامم تو را؟ ! آه: ي الهي عرض كردمتجلّ

ات، وز نسل بشر و يا هر آنچه زيرا از همة موجود
از همة چيزهايي كه ! برتري ،فراتر از نسل بشر است

  ).916: همان(» ... !رويتوانم نام برم، فراتر ميمي
يابيم كه با نظر به منابع گوناگون موجود درمي

گويي ماهيت انسان تركيبي از خدا، انسان و شيطان 
د و از طرفي سرشت الهي دار«اي كه به گونه ؛است

سرشت شيطاني و اما  ،خداگونه است و از طرف ديگر
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شود كه بر سرشت سومي هم براي انسان مطرح مي
همان عناصر چهارگانة متضاد استوار است و فضيلت 

ليكن محبت  ،آدمي در ايجاد تعادل بين آنان است
اغماض او بيكران خداوند به سمت انسان و خشم بي
محبت و  نسبت به شيطان چشمگير است و همين

عشق لايتناهي به انسان، محكوميت او را نسبت به 
: 1387كسائيان،: ك.ر(» كندشيطان دو چندان مي

مولانا نيز با اين نظر موافق است چراكه در ). 102
اشعار خود در جايي انسان را عكس صفات الهي 

داند و در گريزي ديگر انسان را بدتر از شيطان  مي
  :كندتوصيف مي

  اوصاف علوست آدم اصطرلاب
  هر آيات اوستـوصف آدم مظ

  نمايد عكس اوست هر چه در وي مي
  تـس ماه اندر آب جوسـهمچو عك

  خلق را چون آب دان صاف و زلال
  لالـات ذوالجـان صفـابـدرو تـون

  انـعلمشان و عدلشان و لطفش
  چون ستاره چرخ در آب روان

  3138-39دفتر ششم، ب 
  ي شد بهر شرـديو سوي آدم

  نايد كه از ديوي بتر سوي تو
  و از پيتـتا تو بودي آدمي، دي

  مي دويد و مي چشانيد از ميت
  چون شدي در خوي ديوي استوار

  كارـزد از تو ديو، اي نابـريـگمي
  1874-76دفتر اول، ب   

ماند كه دو سر انسان به ريسماني مي ،در حقيقت«
در اوج تعالي و بلندي  ،نهايت دارد، سري در كرانة بي

: 1377نصر اصفهاني،(» سري بر لبة پرتگاه عدمو 
26.(  

  جايگاه شيطان و نگرش بدو
ها و ميلتون در ادامة روند داستان نخستين انسان

به بزرگترين مانع و در حقيقت  ،ماجراهاي آدم و حوا
كه همان شيطان و ماجراي فريب  -گره اصلي داستان
همو بود كه «آري شيطان، . رسدمي -آدم و حواست

ستين بار، به عنوان خالق و مخترع مكر و حيله، به نخ
در پس ظاهري پاك و مقدس همت  ،تمرين تزوير

در انتقامي  كه گماشت؛ تا شرارت عميق خود را
: 1381ميلتون،(» سخت جاي داشت، پنهان بدارد

691.(  
ميلتون شيطان را علت موجدة شرارت معرفي 

گامه ناشناسي كه تا قبل از اين شورش و هن ؛كند مي
برده است اي در آسمان به سر مي فاقد هر نام و آوازه

و اكنون موجب سلب صلح و آرامش سعادتمندانة 
آسمان گرديده و نفاق و نكبتي را در طبيعت به 
ارمغان آورده است كه تا پيش از جنايت بزرگ وي 

در ! در ارتكاب عصيان هرگز سابقه نداشته است
اي بهشت ميلتون شيطان را در جاي ج ،حقيقت

گمشده به عنوان نخستين موجود گناهكار كه حاملان 
كند؛ عرش الهي را به شهزادگان دوزخ مبدل مي

از آنجا كه مولانا معتقد بر بعد شيطاني . شمارد مي
وي نيز شيطان را عامل فريب انسان  ،انسان نيز هست

خواهد كه طفل جان خويش را از داند و از آدم ميمي
  :دشير شيطان باز گير

  طفل جان از شير شيطان باز كن
  باز كنـش با ملك انـبعد از آن

  ايتا تو تاريك و ملول و تيره
  ايدان كه با ديو لعين همشيره
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  1640-41دفتر اول، ب   
اسباب سقوط وعصيان شيطان، فرشتگان و سپس 

  انسان
ميلتون نيز نقطة آغازين اين بحران را زماني قلمداد 

طاب به فرشتگان تقوا فرمان كند كه قادر متعال خمي
دارد؛ آن زمان كه پسر ناپذير خود را اعلام ميبرگشت
اش را خلق كرده و ديهيم سلطنت بر سرش يگانه

او را . نهاده و در سمت راست خود قرار داده است
نامد و از نعمت همه در آسمان مي رهبر، ارباب و ولي

ن همگان خواستار است كه در برابر او زانو بر زمي
دارد كه هر كس نهند و با تهديد و ارعاب اذعان مي

 ،اين وحدت را بر هم زند و نافرماني پيش گيرد
گويي مرا فرمان نبرده است و مستحق ظلمت و 
تاريكي است و در ژرفنايي عميق سقوط خواهد كرد 

ناپذير و و جايگاهي كه برايش معين گرديده برگشت
راضي و  از اين سخنان همگان. ابدي خواهد بود
  ... گونه نبودند رسيدند؛ اما همه اينخشنود به نظر مي

شيطان عليه پسر آسماني كه مورد لطف و عنايت 
فرمانرواي «پدر آسماني واقع شده و رسماً عنوان 

سرشار از كينه و  ،را از آن خود ساخته بود» منجي
حسد گشت و سراپا غرور، ياراي اينكه آن منظره را 

خود را خوار و تحقير شده در  نداشت و ،تحمل كند
از آنجا بود كه كينه و حسد و . پنداشتنظر مي

شرارتي عميق در وجود خويش احساس كرد و در 
ترين ساعات شب بر آن شد همراه همة تاريك

به  اعتنالشكريان خود آنجا را ترك گويد و بي
به  رين سرير آسمان، از آن نافرماني كند وعاليت

ليكن ديدگان الهي  ن نپردازد،ستايش و پرستش از آ
ترين افكار را دريابد از كه هماره قادر است پنهاني

گيري فراز كوه مقدس، شاهد عصياني در شرف شكل

شد و مشاهده فرمود كه در وجود كدام كس شكل 
گرفت و چگونه آن عصيان را در ميان ديگران تسري 

شماري را در مخالفت با فرمان  بخشيد و جمعيت بي
نة الهي با خود همداستان نمود و اين واقعه ملوكا

چراكه زماني كه در  ؛باعث سقوط شيطان به شمار آمد
پذيرش بندگي  ،بردمقامي آنچنان رفيع به سر مي

خداوند را موجب حقارت خود پنداشت و آن را 
با خود انديشيد كه تنها با يك درجه ! ناديده انگاشت

بلندمرتبه خواهد ارتقا مقام و منزلت بسان قادر توانا 
و از ياد برده بود كه همچنان مشغول دريافت ! شد

ميلتون اين مسأله را از زبان ... دريغ اوسترحمت بي
طلبي، سقوطم را غرور و جاه«: داردشيطان نيز بيان مي

موجب شد، در آسمان، با فرمانرواي آسمان كه هيچ 
... به جنگ و ستيز پرداختم ،شريكي از براي او نيست

اما چرا؟ به راستي مستحق چنين رفتاري از سوي ! آه
  ). 688: همان(» !من نبود

خطاب به آدم و حوا از طرف  ،از آن سوي
در اينجا «خداوند متعال فرماني صادر گرديده بود كه 

از هيچ كمبود و محروميتي بيمناك ) در بهشت(
اما از درختي كه محصول آن كسب دانش ! مباشيد

اي از اطاعت كه چون نشانه خير و شر است، درختي
اي در كنار و فرمانبرداري و ايمان شماست و در نقطه

ام و به ياد داشته باشيد از اين درخت زندگاني كاشته
جداً بپرهيزيد وز نتيجة تلخ آن ! بابت هشدارتان دادم

زيرا بدان روزي كز ميوة آن درخت  ؛اجتناب كنيد
وعيتم مورد تناول كنيد و آن هنگام كه اين تنها ممن

ناپذير تجاوز قرار گيرد، شما نيز به طرزي اجتناب
... خواهيد مرد، وز آن پس موجودي فاني خواهيد شد

بارتان را در اينجا از دست گاه وضعيت سعادتآن
خواهيد داد و پس از آن كز اين مكان رانده شديد، به 
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جهاني سراسر آكنده از رنج و محنت و مشقت فرو 
  ). 915- 914:همان(» ...خواهيد افتاد 

شيطان از اين نكته به سود خود استفاده كرد و به 
ريزي ريزي ميمون و مسعودي براي پيراستي چه پايه

شيطان به اين نحو با خود انديشيد كه از ! نابوديشان
اين طريق، شور و شوقي باز هم شديدتر براي دانستن 

آور در وجودشان و ناديده انگاشتن آن فرمان غبطه
فرماني كه صرفاً در جهت چيره ! ايجاد خواهم كرد

گشتن بر كساني است كه با كمك دانش، به درجات 
اند و تا حد خدايان ترفيع خواهند تري نائل آمدهرفيع
با چنين آرزويي در دل، و اينكه تا بدان حد ! يافت

چشند و تن به مرگ از آن ميوه مي والا برسند،
تر از اين وقوع خواهد يچه امري بديه! خواهند سپرد

تر در اغواي ايشان الوصول يافت و چه كاري سهل
است؛ و اينچنين خطاب به آدم و حوا آنها را از 

آگاه  ،سرانجام شومي كه برايشان رقم خواهد خورد
توانيد به هنوز تا مي! اي زوج خوشبخت: كندمي

بدانسان از لذاتي كه ديري نخواهد ! زيستن ادامه دهيد
زيرا به  ،تا از ميان رود، به خوبي بهره گيريدپاييد 

هايي درازمدت در پي آنها از راه زودي، بدبختي
چيني سقوط آدم و حوا  و اينچنين زمينه! خواهد رسيد

-هاي تملقرا فراهم ساخت؛ پس از آن بشر به دروغ

آميز او گوش فرا داد و به آساني از تنها فرمان، از تنها 
 ،ت و فرمانبرداري اوستشرطي كه به نشانة اطاع

بدينسان بشر و همة نسل خيانتكارش، ! تجاوز كرد
  . ندمانند او، مسير سقوط را پيمود

اي خيانتكارانه بشر نافرمان ايمان خود را با شيوه«
در هم شكست و عليه عظمت اعلاي آسمان مرتكب 

و هوس او به دست يافتن به الوهيت، ! گناه شد
ا از كف دهد و هيچ موجب شد تا همه چيز خويش ر

چيز براي خود باقي نگذارد تا كيفر خيانت خويش را 
بدينسان او و همة . تحمل كند و بهاي آن را بپردازد

فرزندانش، سراپا شور و تعهد از براي نابودي و 
يا او يا عدالت بايد از  ند،انهدام، ناگزير از مردن شد

ميان برود، مگر آنكه شخصي ديگر، به جاي او حاضر 
دين كار گردد و خود را داوطلبانه تقديم كند تا ب

مرگ در  :رضايت سختگيرانة الهي را كاملاً شامل شود
  ).641: همان(» !برابر مرگ

مولانا نيز سبب سقوط شيطان را در كبر و   
  : گرددداند كه عامل لغزش او مينخوت او مي

  م بود و باهـزلت آدم ز اشك
  وان ابليس از تكبر بود وجاه

  ار كردـغفـرم او زود استـلاج
  وين لعين از توبه استكبار كرد

                    520-21دفتر پنجم، ب   
رود كه وي اذعان دارد كه ابليس آنچنان پيش مي

 -دارد كه در راه بشر و انسانخود آشكارا اعلام مي
هايي ريز و درشت دام -كه مخلوق برتر خداوند است

ب وي از راه راست دارد و درصدد فريمي برپا
  :كوشد مي

  ن دادار راـعيـس لـت ابليـگف
  شكار راآدام زفتي خواهم اين 

  زر و سيم و گلة اسپش نمود
  ...كه بدين تاني خلايق را ربود

  چرب و شيرين و شرابات ثمين
  ينـشمـدادش و بس جامة ابري

  نـيـر را اي لعـن دام دگـر ايـگي
  المعينگفت ازين افزون ده اي نعم

  يارب بيش از اين خواهم مدد گفت
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  دـن مسـان به حبلٍ مـشدمـبنـا بـت
                              942-48دفتر پنجم، ب   

اين نيز گفته آيد كه مولانا در جايي ديگر ترك   
فرمانبرداري شيطان را ناشي از حسد و غيرت عشق 

  : داندمي
  د گيرم كه بودـترك سجده از حس
  خيزد ني جحوداين حسد از عشق 

  نـد از دوستي خيزد يقيـاين حس
  كه شود با دوست، غيري همنشين

      2642-43دفتر دوم، ب                                
گفتار مولانا درباة شيطان، متفاوت «به طور كلي 

او را  ،هرگاه از منظر اهل تشرع سخن گفته. است
نكوهيده است و آنگاه كه از منظر اصحاب تصوف 

او را عاشقي غيرتمند به شمار آورده  ،سخن آورده
  ).402: 1382كريم زماني،(» است

  فريب انسان
 ،ميلتون نيز اذعان دارد كه عامل فريب آدم و حوا

وي طرح مبارزه با قدرت الهي را . شيطان بوده است
هاي آنچناني از كند كه با تعريف ريزي مياينگونه پي

آن دو را به خوردن آن و  ،ميوة درخت ممنوعه
نافرماني از امر خداوند و عصيان در برابر قدرت 

مادر بشر خود را  ،وي براي حوا. كندترغيب لايزالي 
دارد كه پس سازد و بيان ميدر هيأت ماري ظاهر مي

شكلي انساني  ،از خوردن از ميوة اين درخت ممنوع
لم و ها قادر به تكاز لحاظ فكري يافته و همانند انسان

وي در ادامه  .صحبت كردن و انديشيدن شده است
يعني آدم و حوا اگر از  ؛كند كه شما دو نفرمطرح مي

قطعاً از حالت و شكل انساني به  ،اين ميوه تناول كنيد
يابيد و دليل موقعيت خدايي و الهي ارتقا مي

ممنوعيت اين ميوه از سوي خداوند متعال نيز همين 

يشرفت شما و قدرتمند نكتة ظريف است كه از پ
  .شدن شما جلوگيري نمايد

دست بيباك و «با شنيدن اين جملات بود كه حوا 
جسورش را در ساعتي شوم، به سمت ميوه پيش برد، 

زمين، ! ميوه را از شاخه چيد و از آن تناول كرد
جراحت اين كار را احساس كرد، طبيعت در پايه و 

قت و اساس خود و همچنان كز ميان همة آثار خل
داد، نابودي همه چيز هاي خود آهي بلند سرمي پديده

پس از اين واقعه حوا . مي شوم اعلام داشتيرا با علا
كند و به راستي ميوة احساس ندامت و پشيماني مي

دانشي ! نامدممنوعه را ميوة شوم و اندوهبار دانش مي
كه همانا دانستن اين است كه چه چيز آنها را بدين 

محروم از شرافت و آبرو و معصوميت شكل برهنه و 
م يو ايمان و پاكي كه زينت ذاتي آنها بود؛ كرد و علا

هايشان آشكار شهوتي وقيح و ناشايست را بر چهره
رود را در ساخت و شرم كه آخرين بلا به شمار مي

گشايد و با  حوا خود زبان به اعتراف مي. آن جاي داد
مار بود كه اين «دارد كه لحني شرمنده، اذعان مي

: همان(» فريبم داد و من نيز از آن ميوه خوردم
1016.(  

مولانا نيز در اشعار خود از ترك عزيمت دين و 
فرمانبرداري از خدا بر اثر وساوس شيطان سخن 

ورزد كه عامل گويد و بر اين عقيده تأكيد مي مي
شيطنت و  ،ها از راه راستاساسي در فريب انسان

  .هاي شيطاني استوسوسه
  تو چو عزم دين كني با اجتهاد

  د اندر نهادـت برزنـگـديو بان
  سو، بينديش اي غوي كه مرو آن

  ي شويـج درويشـر رنـكه اسي
  عين  ـگ آن ديو لـتو زبيم بان
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  ...واگريزي در ضلالت از يقين
  كرـد بر تو ز مـي برزنـباز بانگ

  كه بترس و بازگرد از رنج و فقر
  يـنـزي ز راه روشـگريـاز بـب

  آن سلاح و علم و فن را بفگني
      4326- 35دفتر سوم، ب                               

از » ميلتون«و » مولانا«هايي كه با توجه به توصيف
انسان موجودي است كه محوريت  ،كنندانسان مي

آفرينش آسمان و زمين بدو بسته است، ارادة مؤثر 
  .طول ارادة اودارد؛ اما در ساية عنايت خداوند و در 

  پايان كار و تعالي انسان
ميلتون پايان كار انسان را غرق اميد و مرهون رحمت 

داند و اميدوارانه دم از تعالي انسان دريغ الهي ميبي
وي اذعان دارد كه بشر رهين رحمت الهي  .زندمي

چراكه ممكن نيست بشر در نهايت از  ؛خواهد بود
ندارد بشر اين  زيرا لزومي ،دست رفته باقي بماند

اش كه جوانترين پسر خداوند، اين مخلوق تازه آفريده
دارد، با مكر و حيله و هنوز تا اين اندازه عزيزش مي
اش، محكوم به سقوط همراه با جنون و ديوانگي

ميلتون به نوعي نجات و رستگاري نهايي بشر ! گردد
بشر كاملاً نابود . داندرا نقشة ازلي و ابدي خداوند مي

بلكه به ياري رحمتي از سوي خداوند  ،خواهد شدن
اي نه اراده -كه آزادانه بدو ارزاني خواهد كرد

بشر با كمك  ،آري. رستگار خواهد شد -شخصي
خداوند دوباره به پا خواهد خاست تا دريابد وضعيت 

بارش تا چه اندازه شكننده و ضعيف و پست و خفت
اش را رياي كه نجات و رستگاناتوان است؛ به گونه

! تنها به خداوند و نه به هيچ كس ديگر مديون نيست
  ). 640-639: 1381،ميلتون: ك.ر(

ميلتون در ادامه سبب نجات بشر را علاوه بر 
كه  -را  رحمت يزداني، وساطت و شفاعت پسر خدا

مبنا  -كمال اكمل عشق الهي در وجودش جاي دارد
فاعت آنجا كه خداوند نيز در راستاي ش ؛دهدقرار مي

: فرمايد دهد و مي پسرش، وي را مورد خطاب قرار مي
اي آنكه يگانه صلح به دست آمده براي نژاد بشر در «

روي و  زمين و آسمان، در برابر خشم من به شمار مي
به واسطة تو كه از ! اي تويي كه ماية خشنودي مني

رستگار  ،همة آناني كه بايد نجات يابند ،اصلي ديگري
تو هيچ فردي توان دست يافتن به بي ! خواهند شد

  ). 644-634: همان(» رستگاري را نخواهد داشت
خواهد كه به التماس و پسر آسماني از خداوند مي

آميز انسان گوش سپارد و اجازه فرمايد انابت تضرع
هايشان همت ير آنها و گفتهكه اين او باشد كه به تعب

ها به وي خود را قرباني و پيشكش و كفارة آن .گمارد
ورزد كه همة آورد و بر اين عقيده اصرار ميشمار مي

اعمال خوب يا ناشايست انسان را بر وجودش پيوند 
اش را زند تا به واسطة لياقتش اعمال خوب و شايسته

به حد كمال ترفيع بخشد و مرگ وي نيز بهاي 
خسارت اعمال ناشايستش را جبران كند و بدينسان او 

ا با پايداري تحمل خواهد كرد كيفر انسان ر) ع(مسيح 
و اين كار با حلول در كالبدي بشري و داشتن حياتي 
اهانت ديده و سراسر رنج و مشقت و مرگي نفرين 

اي كه نتيجه ،شده به تحقق خواهد رساند؛ و در نهايت
بهترين كار براي انسان، اطاعت «كه  اين ،شودگرفته مي

ا بيم و و فرمانبرداري و صرفاً دوست داشتن خدا ب
اي است كه گويي در اميد و گام برداشتن به گونه

محضر الهي حضور دارد و پيوسته آمادة پذيرفتن 
كه خدا برايش تعيين فرموده  است تقدير و سرنوشتي

گاه بدانند و بدو است و تنها خدا را به عنوان تكيه
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توكل داشتن و اينكه تنها خداست كه در همة امور 
  ).1160: همان(» م استمهربان و رحمان و رحي

در  انجيلهاي اينچيني هاست كه پيشگوييقرن
آخرين پردة درام خود دربارة روزهاي پاياني انسان در 

توجه و اظهارنظرهاي متفاوتي را  مكاشفة يوحناكتاب 
در مواردي به دوران » مكاشفه«واژة «. برانگيخته است

آتي خوشبختي بر روي زمين و گاه به زمين نو و 
گردد لي و يا به شهري در بهشت و ابديت بازميمتعا

اورشليم مقدس كه از آسمان و از سوي خداوند (
. كه جايگاه مردم رستگار خواهد  بود) شودنازل مي

بايد به اين ابهام نيز اشاره كرد كه گاه اين  ،البته
نو و نهايي در مكاشفه توسط  بشارت نسبت به زمين

شايد اشاره به ن چنين تعبير شده است كه مفسرا
بلكه فقط  ،جايگاهي متعالي در بهشت ابدي نباشد

شكلي جديد و مطهر از زميني باشد كه ما اكنون در 
ها و تعابير متفاوت ميلتون اين شق. كنيمآن زندگي مي

زيرا از نظر وي غير قابل حل است و از  ؛را رد كرد
اين حالت «هنگامي كه . اهميت كمي برخوردار است

؛ »انسان به مرحلة رسيدگي و بلوغ برسدناشدني  حل
با عظمت و قدرت ظهور خواهد ) ع(حضرت مسيح 

كرد تا پيروان وفادار خود را پاداش دهد و آنان را به 
آمرزش رساند؛ اينكه اين امر در چه جايگاهي انجام 

چه در آسمان و چه در  -چندان مهم نيست ،گيرد
» واهد بودچراكه آنگاه زمين نيز تماماً بهشت خ -زمين

  ).59-58: 1387كسائيان،(
ديدگاه اسلام و به تبع آن مولانا  ،در اين راستا

) ع(منوط به شفاعت پسر آسماني عيسي مسيح 
ا مختص رحمت بلكه بخشايش را تنه ،شود نمي

د و تنها عامل نجات و رستگاري داننلايزالي الهي مي
 انسان را پشيماني و توبه به درگاه خداوند و به دنبال

د؛ چراكه خداوندي ندانمنتهاي الهي ميآن رحمت بي
 ،كه انسان را خليفة خود در زمين قرار داده است

بدون ترديد وي را سقوط يافته و سرنگون رها 
نخواهد ساخت و راه را براي تعالي انسان هموار 

ولي ناگريز بودن مرگ به صورت اجل، «. خواهد كرد
يت به همچون در جاهل ،در طرز نگرش اسلامي

داشتن ديدي تاريك و بدبينانه نسبت به هستي بشري 
بيني جديد، انجامد، چه اجل بدين معني در جهاننمي

برخلاف، . ديگر نقطة پايان واقعي هستي نيست
اي كاملاً از گونة ديگر درست آستانة زندگي تازه

 ؛در اين نظام اجل. -)خلود(زندگي جاوداني -است
يزي جز مرحلة ميانين يعني مرگ هر انسان فردي، چ

در طول كلي حيات او نيست، و عنوان نقطة عطفي 
در تاريخ زندگي او دارد كه در ميان دنيا و آخرت 

برخلاف ديد جاهلي زندگي، كه در . قرار گرفته است
آن سوي اجل به چيزي قائل نبود، ديد قرآني درست 

از آن  ؛بينددر آن سوي اجل زندگي واقعي را مي
است و قرآن مكرر آن ) خالد(ابدي  جهت واقعي كه

با توجه  .)165: 1361ايزوتسو،(» را بازگو كرده است
به مطالب فوق بايد اضافه كرد كه مولانا نيز مانند 
ميلتون فرمانبرداري و اطاعت و تسليم در برابر فرمان 

كند و الهي را تنها مقصود و هدف از انسان قلمداد مي
  : گذارديبر اين عقيده با ابياتي صحه م

  تـار دسـر كـت در هـي را هسـآدم
  ليك از او مقصود اين خدمت بده است

  ما خلقت الجنّ و الانس اين بخوان
  ود از جهانـجز عبادت نيست مقص

      2987- 88دفتر سوم، ب                               
  اراده و اختيار، آزادي، عقل
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ميلتون در جاي جاي بهشت گمشده خاطر نشان 
كند كه آدمي موجودي است داراي اراده و اختيار  يم

چراكه به وي  ؛و خداوند او را آزاد خلق كرده است
موهبت عقل و منطق را بخشيده است تا بدين وسيله 

او معتقد . خود راه سعادت يا شقاوتش را برگزيند
خداي متعال اراده و اختيار بشر را آزاد باقي «است كه 

س كه بر اساس عقل و نهاده است؛ زيرا هر آن ك
منطق عمل كند و مطيع آن باشد، هماره آزاد است و 
خداي عقل را راست آفريده است؛ و به بشر فرمان 
داده است هماره مراقب باشد و پيوسته استوار باقي 
بماند، تا مبادا با چيزي فريبنده و زيبا، كه ظاهري 

غافلگير گردد و دستوراتي  ،خوب و شايسته دارد
ادر كند و اطلاعاتي غلط به اراده ارائه نادرست ص

نمايد تا به انجام دادن كاري وادارش سازد كه خداي 
: 1381ميلتون،(» متعال آن را اكيداً ممنوع فرموده است

كند ميلتون از اين نكته استفاده مي ،بدين ترتيب). 953
و گناه انسان و در پي آن مجازاتش را نيز در جهت 

كشد؛ انسان به تصوير مياثبات وجود اختيار در 
بدينسان آناني كه رستگار بر جاي ماندند آزادانه 

آزادانه  ،رستگار ماندند و آناني كه سقوط كردند
اينگونه آزاد نبودند، چه زيرا اگر  ،سقوط نمودند
توانستند از اطاعتي واقعي و اي ميمدرك صادقانه

راستين، از ايماني پايدار و استوار و يا حتي از 
  ان ارائه كنند؟ عشقش

مسألة جبر و اختيار از مسائلي است كه هماره 
مولانا در «ذهن بشر را به خود معطوف داشته است؛ 

روي هم حدود هفتاد مرتبه در اين  مثنويشش دفتر 
نمايد كه ظاهراً چنين مي. باب سخن آورده است

مولانا گاه جبر را ترجيح داده و گاه اختيار را برگزيده 
فكري متوقف بر منظرهاي  هاي ن نوساناما اياست؛ 

نگريسته مختلفي است كه از آن، جهان هستي را مي
زبدة نظر مولانا برزخي است  ،است و در اين مباحث

كلاً  .ميان جبر مطلق جهميه و اختيار مطلق معتزله
مولانا از دو منظر كلامي و عرفاني بدين مبحث 

خته و وي از منظر كلامي، براهيني س. نگريسته است
پرداخته در اثبات اختيار آدمي آورده است و آن را با 
تمثيلاتي دلنشين همراه كرده است، چندانكه هر ذوق 

ليكن در منظر  ،رساندسليمي را به اقناع و اطمينان مي
كند؛ جبر در معناي صوفيانه مولانا از جبر دفاع مي

وي فعال  ،به بيان ديگر. الاسباب و لاغيرديدن مسبب
اء بودن خداوند را در همة اجزاي هستي ما يش

ليكن به كلي علل و اسباب و ارادة آدمي را  ،بيند مي
كريم زماني،  :ك.ر(» انگاردكند و ناديده نمينفي نمي

انسان در چشم مولانا «بلكه  ،)382-383: 1382
نهايت كه با داشتن موجودي است داراي كمالات بي
گرديده است  رّمناكگوهري به نام اختيار شايستة مقام 

و ظرفيتي به فراخناي همة هستي دارد كه از سويي 
دهد و از ديگر سوي در طول ازل را به ابد پيوند مي

بزرگراه هستي كوچكترين و حقيرترين مرتبة وجود را 
: 1377نصر اصفهاني،(» سازد به خالق بزرگ متصل مي

ارادة بنده را در ارادة حق فاني  ،در حقيقت). 23
مولانا در جاي . فنايي از سر عشق و آگاهي ؛سازد مي

جاي اشعارش اختيار را به بهترين نحو اثبات كرده 
  : است
  كـادت را نمـد عبـار آمـتيـاخ

  گردد به ناخواه اين فلكورنه مي
  ه اجر و نه عقابـگردش او را ن

  كه اختيار آمد هنر، وقت حساب
سبح آمدندـجمله عالم خود م  
  ي مزدمندنيست آن تسبيح جبر
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  تيغ در دستش نه از عجزش بكن
  زنـازي گردد او يا راهـتا كه غ

     3287- 90دفتر سوم، ب                               
  دارمخلص اينكه ديو و روح عرضه

  ارـتيـمة اخـند از تتـتـهر دو هس
  دـديـا ناپـت در مـتياري هسـاخ

  ب ديد، آيد در مزيدـچون دو مطل
    3004-5دفتر پنجم، ب                                

  :  ورنه آدم كي بگفتي با خدا
  !نا؟ـَسـنا نفَـلمَـا إنَّا ظَـربن 

  ت بودـفتي كين گناه از بخـخود بگ
  !حزم ما چه سود؟ چون قضا اين بود

  ويتَنيـاَغ: همچو ابليسي كه گفت
  !زني؟تو شكستي جام و ما را مي

     404-6دفتر ششم، ب                                  
مولانا نيز همانند ميلتون براي عقل و انديشة انسان 

حقيقت هستي هر  ،درواقع. اي قائل استجايگاه ويژه
كس همان انديشة اوست و بهاي هر كسي را با 

  : توان تعيين كردشناخت انديشة او مي
  اياي برادر تو همان انديشه
  ايمابقي تو استخوان و ريشه

  گل است انديشة تو، گلشنيگر 
  ور بود خاري، تو هيمة گلخني

    277-78دفتر دوم، ب                                  
مورد ديگري كه در جاي جاي مثنوي گوشزد  
ها و برخورداري متفاوت تفاوت عقل ،گرددمي

  :ها از خميرة بنيادين معرفت و عقل است انسان
  تغير فهم و جان كه در گاو و خرس

  تـرسـقل و جاني ديگـي را عـآدم

  يـل آدمـباز غير جان و عق
  هست جاني در ولي آن دمي

   409-10دفتر چهارم، ب                               
  عاقل آن باشد كه او با مشغله است

  له است  ـافـواي قـشـل و پيـاو دلي
  2188دفتر چهارم، ب                                  

  اوت هست در عقل بشرآن تف
  ورـدان اندر صـكه ميان شاه

           1537دفتر سوم، ب                                    
     جايگاه عشق

ميلتون عشق را به عشق الهي و زناشويي تقسيم 
كند؛ وي معتقد است كه خداوند انسان را مفتخر  مي

ساخته و در وجود بشر همان عشق نامتمايز خود را 
داده است و بدون حضور عشق، هرگز هيچ  جاي
عشق، افكار را پالايش . اي از سعادت نيستنشانه
مقر او در منطق ! بخشدكند و قلب را وسعت ميمي

است و به راستي ماهيتي دقيق و قاطعانه دارد، در 
توان به واقع همان نردباني است كه به ياري آن مي

سوي عشق الهي عروج كرد و هم مسير و هم 
ها براي رسيدن به مقصد محسوب رهنماي انسان

ميلتون عشق آدم و حوا را آنچنان محكم و . شود مي
شمارد كه آدم حاضر است به خاطر چنين استوار مي

عشقي عميق، مرتكب جرم چشيدن از طعم آن ميوة 
زيباي ممنوعه شود و به وسيلة مرگ يا چيزي بدتر از 

اين عشق مرگ از حوا جدا نشود و به راستي كه 
ة عالي و بدون بروز اين واقعه هرگز بدين شيو

چراكه آدم با وجود دانستن  شد؛باشكوه شناخته نمي
همة عواقب كار، حتي دمي در خوردن ميوه درنگ 

- او هرگز فريب نخورد، بلكه به طرزي جنون! ننمود
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آميز با زيبايي و جذابيت زنانه و عشق راستين مغلوب 
  !گشت

اني مكتب عرفاني مولانا عشق ترين مباز بنيادين
كليد رمز احوال و افكار و اشعار  ،به بياني ديگر .است

وي عشق را تعريف نشدني . مولانا عشق است
  :داند مي

  ق را شرح و بيانـهر چه گويم عش
  چون به عشق آيم خجل باشم از آن

  112دفتر اول، ب                                       
وديعة الهيي بس گرانبها معرفي و انسان را حامل «
كند؛ موهبتي كه همة آفرينش طفيلي هستي آن مي

هيچ مخلوقي نقش هستي  ،بود است و اگر نمي
چيزي كه بودن را  ؛يافت، اين موهبت عشق است نمي

شود كه آدمي بدان  بخشد و عاقبت بالي ميمعني مي
  .پرواز كند و به يك دم به آسمان هفتم پاي نهد

  تي كي بديـشق، هسگر نبودي ع
  كي زدي نان بر تو و كي تو شدي

  2012دفتر پنجم، ب       
  عشق است بر آسمان پريدن    

  صد پرده به هر نفس دريدن
  اول نفس از نفس گسستن

  دنـدم بريـدم از قـاول ق
  ناديده گرفتن اين جهان را

  دنـمر ديدة خويش را بدي
  1-3ب: 1919غزليات شمس، غزل                  

اي داند كه چون بندهمولانا عشق را صفتي الهي مي
با شكستن مرزهاي محدود مادي و خودي، ظرفيت و 

 ،مند گرددفراخي پذيرش آن را پيدا كند و از آن بهره
همة وجودش باژگونه خواهد شد؛ چنانكه گويي 

  :تولدي دوباره يافته است

  عشق وصف ايزدست اما كه خوف
  جوفلاي فرج و ـف بندة مبتـوص

   2185دفتر پنجم، ب                                    
  سـقم اين نفـد، زادة عشـزادة اولم بش

  اممن ز خودم زيادتم، زانكه دوباره زاده
  5ب: 1409غزليات شمس، غزل                      

مولانا عشق را طبيب همة دردهاي  ،در نهايت
و درمان را  داند و برايش ويژگي دوگانة دردآدمي مي
  : قائل است

  شادباش اي عشق خوش سوداي ما
  اي ماـهتـله علـمـب جـاي طبي

  وس ماــوت و نامـخـاي دواي ن
  نوس ماـون و جاليـلاطـاي تو اف

    23-24دفتر اول، ب                                    
  نگرش به گناه و مرگ

ي همگ ،ورزد كه در ابتداي خلقتتأكيد مي» ميلتون«
اند؛ ليكن تنها عامل جدايي ها برابر آفريده شدهانسان

وي در . داندو پيدا شدن مراتب مختلف را گناه مي
ها و ارتكاب آنها راستاي نقش شيطان در فريب انسان

به نافرماني و عصيان، گناه و در پي آن مرگ را دو 
به راستي  ،به عقيدة ميلتون. شماردزاييدة شيطان برمي

اما به راستي ! رويدلة نزديكي، مرگ ميدر چه فاص«
زيرا ! مرگ چيست؟ بدون ترديد، چيزي بس هولناك

ان فرموده است يداني كه خداي عالمتو نيز مي
» !چشيدن از ميوة درخت دانش به معناي مرگ است

و در ادامه مرگ را تنها ) 705-706: 1381ميلتون،(
از  و آنگاه پس«! آوردعلاج نهايي انسان به شمار مي

هاي عمري در رنج و مصيبت، همراه با فراز و نشيب
بيرحمانه، به نيروي ايمان و به كمك اعمالي  كه ناشي 

با چشم گشودن در . پالايش شود ،از ايمان است
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دنياي ثانوي در هنگام احياي عدالت، مرگ خواهد 
توانست بشر را به همراه آسمان و زمين احيا شده، به 

  )1080-1079: همان(» !ي خداوند عروج بخشدسو
مولانا نيز بر اين عقيده است كه شيطان عامل 

  : ترغيب انسان به گناه است
  ي پروردـاهـاو بكوشد تا گن

  زآن گنه ما را به چاهي آورد
  چون ببيند كĤن گنه شد طاعتي

  يـاعتـبارك سـگردد او را نام
  3840-41دفتر اول، ب                                

ها خداوند را سوزانندة گناه انسان ليكن رحمت
  : داندمي

  م از كرمـي خوش برفروزيـآتش
  ش و كمـتا نماند جرم و زلّت بي

  رارـاش كمتر شآتشي كز شعله
  ارـبسوزد جرم و جبر و اختيمي

  مـشعله در بنگاه انساني زني
  مـخار را گلزار روحاني كني

  1848ب دفتر پنجم،                                    
  توبه و پشيماني و مجازات آدم و حوا

آدم و حوا گويي هر دو از شرابي تازه سرمست در 
شادماني عجيبي غرق گشته و از آن ميوة ممنوعه 
تناول كردند تا جايي كه در وجود خود الوهيتي 

هايي را شد روييدن بالاحساس كردند كه موجب مي
اما ! گارنددر اندام خود حس كنند و زمين را ناديده ان

آن ميوة شوم، تأثيري ديگر پديد آورد و براي نخستين 
بار شعلة نياز شهواني را در وجود آنها برافروخت و با 
وقاحت تمام، در آتش عشق و شهوت سوختند و پس 

آن دو پس از چندي . از آن به خوابي عميق فرو رفتند

- زندهاي از خواب بيدار شدند كه گويي شببه گونه«

ه بودند؛ نگاهي به يكديگر افكندند و به داري كرد
زودي دريافتند چگونه چشمانشان باز و چگونه 

معصوميت كه ! روحشان به سياهي گراييده است
 ،ستاندهمچون حجابي، آگهي از شرّ را از آنان مي

نه  ،ديگر نه اعتمادي عادلانه... اينك ناپديد گشته بود
و  پرهيزگاري و درست كرداري ذاتي و نه شرافت

احترام در اطراف آنها حضور داشت و آنان را در 
. برابر شرمي گناهكارانه، برهنه بر جاي نهاده بود

بدانسان آدم و حوا برهنه و محروم از همة صفات 
: 1381ميلتون،(» نيكويشان از خواب بيدار شدند

خود بودند، هر دو پريشان و از خود بي). 982-983
نه نسبت به  در نگاهشان نه عشقي براي خدا و

بلكه در آن گناه، شرم، عذاب وجدان،  ،...يكديگر
! نوميدي، خشم، سماجت، نفرت و تزوير نمايان بود

جست، نه تنها قطرات اشك از ديدگانشان بيرون مي
  .هايي عظيم در وجودشان به طغيان افتادبلكه توفان

ميلتون در اينجا راز نجات و رهايي آدم و حوا را 
داند و انابت هر دو را ني آن دو ميدر توبه و پشيما

درنگ به همان مكاني بي«: كشدگونه به تصوير مي اين
شتافتند كه خداي، آنان را به قضاوت كشانده بود؛ با 
كمال احترام و اخلاص، در پيشگاه او به سجده بر 
زمين فرونهادند و هر دو با كمال خضوع به گناه خود 

لتماس كردند و اعتراف، و عفو و بخشايش خدا را ا
هايشان مرطوب ساختند و هوا را با زمين را با اشك

هايي بس دردمند و پشيمان بيرون هايي كز سينهآه
دادند و به نشانة درد و رنجي صميمانه و تواضع و مي

و ) 1055: همان(» خشوعي ژرف بود، آكنده ساختند
شود در پايان براي هر يك مجازاتي در نظر گرفته مي

نوع بشر با آن دست و پنجه نرم خواهند كه همگي 
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كه در طول «: فرمايدخطاب به حوا اعلام مي. كرد
در ! بارداري، تو را به چندين آلام مبتلا خواهم ساخت

اوج درد و رنج خواهي زاييد و هماره تحت سلطة 
شويت به سر خواهي برد و او نيز هماره بر تو فرمان 

ه آدم چنين و خطاب ب) 1018: همان(» !خواهد راند
زمين از كاري كه بدان مرتكب شدي، مورد «: فرمود

تنها با كار و مشقت زياد ! لعنت قرار خواهد گرفت
خواهي توانست در تمام طول عمر، معيشت خود را 

ها را برايت زمين انواع خارها و تيغ! فراهم آوري
پديد خواهد آورد وز گياهان زميني تغذيه خواهي 

ا با عرق جبين خواهي خورد تا ات رنان روزانه. كرد
سرانجام به همان خاكي كز آن آفريده شده بودي، 

و به خاك باز خواهي  يزيرا تو خاك هست ؛بازگردي
  .)1018: همان(» ...گشت

مولانا نيز به گناه آدم و حوا و توبه و پشيماني آن 
دو معترف است؛ ليك پس از مطرح كردن انابت، 

ن اينكه شخص مسألة بخشايش خداوندي را بدو
ثالثي را در شفاعت انسان دخيل بداند؛ سبقت و پيشي 
داشتن رحمت لايتناهي حق را بر غضب وي عامل 

  .كنداصلي نجات و رهايي بشر قلمداد مي
  بر ز نورـغمـآنچنانكه گفت پي

  كه نشانش آن بود اندر صدور
  رورـكه تجافي دارد از دارالغ

  رورـت آرد از دارالسـهم اناب
  3082-83دفتر چهارم، ب                             

  ست از قهر، زآنرحمتش سابق بده ا  
  انـحـل امتـت گردد اهـمـتا ز رح  

  سترحمتش بر قهر از آن سابق شده ا
  تـد به دسـة وجود آيـرمايـتا كه س

  4166- 67دفتر سوم، ب                               

  قـل حـضــĤزاد كردت فـدرا كـان
  انكه رحمت داشت بر خشمش سبقز
  3827دفتر اول، ب                                     
  نتيجه

هاي هر دو در كشاكش غليان» ميلتون«و » مولانا«
اي در امواج متلاطم دنيا و شان انسان را گمشدهدروني

در اين . داننداش ميرانده شده از مأوا و مأمن اصلي
از ارتباط اساسي » انسان«و » خدا«دو منظومه تقابل 

شود؛ خدا را والاترين حاصل مي» انسان«و » االله«ميان 
دانند كه بر همة كلمة كانوني در قرآن و جهان مي

در  ،در مقابل. شناختي مستولي استهاي معنيميدان
اي را آفريده» انسان«ميان همة چيزهاي آفريده 

شده  بينند كه به اندازة خداوند بدان اهميت داده مي
هر دو شباهتي انكارناپذير بين انسان و خدا . است

انساني كه بيش از همه مورد لطف و  ؛قائل هستند
گيرد و خداي متعال عنايت ذات اقدس الهي قرار مي

العاده را براي او فرمان داده و هاي خارقهمة پديده
  .بخشدآفريده است و به وي قدرتي تام مي

ماهيت انسان را هر دو در اشعار خود به نوعي 
شمرند كه مي تركيبي از خدا، انسان و شيطان بر

  .فضيلت آدمي در ايجاد تعادل بين آنان است
هر يك به نحوي شيطان را » ميلتون«و » مولانا«

كنند و وي را باعث و مسبب شرارت معرفي مي
دانند كه حاملان عرش نخستين موجود گناهكار مي

كرد و عامل اساسي الهي را به شهزادگان دوزخ مبدل 
هر دو انسان را از اين . فريب و سقوط انسان بود

  .دارندخالق و مخترع مكر و حيله بر حذر مي
هر دو پايان كار انسان را غرق اميد و مرهون 

دانند و اميدوارانه از تعالي دريغ الهي ميرحمت بي
در » ميلتون«ليكن  ،زنند انسان و تقرب به معبود دم مي
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به نقش شفاعت  ،وه بر رحمت الهينجات بشر علا
كند؛ در نيز تأكيد مي) ع(پسر آسماني، عيسي مسيح 

همه را مرهون رحمت لايزالي » مولانا«صورتي كه 
كند و معتقد است كه خداوندي كه انسان قلمداد مي

بدون ترديد  ،را خليفة خود در زمين قرار داده است
و  وي را سقوط يافته و سرنگون رها نخواهد ساخت

  .راه را براي تعالي انسان هموار خواهد كرد
هاي در جاي جاي منظومه» مولانا«و » ميلتون«

كنند كه انسان موجودي است داراي خود اشاره مي
اراده و اختيار و خداوند او را آزاد آفريده است، زيرا 
به وي موهبت عقل و منطق را بخشيده است تا بدين 

در . را برگزيندوسيله خود راه سعادت و شقاوتش 
-حقيقت هر كسي را همان انديشة او قلمداد مي ،واقع

كنند و بهاي هر كسي را با شناخت انديشة او تعيين 
  .كنندمي

عشق را عامل آفرينش و » مولانا«و » ميلتون«
دانند كه طبيب همة دردهاي آدمي سعادت انسان مي

هر دو عامل جدايي و پيدا شدن مراتب مختلف . است
دانند و مرگ را تنها علاج نهايي ا گناه ميانسان ر

در نهايت هر دو راز نجات . آورندانسان به شمار مي
دانند و و رهايي انسان را در توبه و پشيماني مي

رحمت لايتناهي الهي را بر غضب حق برتري 
  .دهند مي
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